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  پيشگفتار 

مهــر از . يكــي از حقــوق مــالي زن ازنقــد نكــاح در نظــام حقــوقي اســلام مهــر مــي باشــد   

اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالـك  

مهر مي شود و مي تواند هرگونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملـزم بـه پرداخـت    

مهراز اركان دائم محسوب مي شود و عدم تعيين آن نيز خللـي بـه   .آن به همسرش مي شود

و زن در اين مورد درصورت وقوع نزديكـي مسـتحق مهرالمثـل     دصحت عقد وارد نمي كن

  .خواهد شد

ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و بعنوان يك قرارداد مالي رعايت شـرايط آن لازم  

جرايي مي باشد و در صورت مطالبه زن و و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت ا

امتناع شوهر از پرداخت آن زن مي تواند با مراجعه به دادگاه و طـرق قـانوني حـق خـود را     

  .دريافت نمايد

نيز دارد كـه در خـلال بحـث بـه آن و     » حق حبس«  البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام 

  .تساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخ

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيـات   

  .و روايات ذكر شود

  تبيين مفهوم مهر : گفتار اول

  معناي لغوي مهر 



 ٣

دانشمندان علم لغت براي واژه مهر كه ظاهراً رايج ترين اصطلاح براي اين حق مـالي اسـت   

  .معناي را ذكر كرده اند

  .ر المنجر اينگونه معنا شده استواژه مهر د

  .به او عطا كرد يا براي او مهري قرار داد» مهر مهراً المراه« 

صداق و آن چيزي است كه قرار مي دهند براي زن مالي را كه شرعاً » المهر مهور مهوره«  

نيـز در   5، الطـول   4، الفريضـه 3، الاجـر 2واژه هاي الصداق، الصـداقة، حلـه   1.از آن سود ببرد

  .عرفي اين حق مالي زن بكار رفته استم

  .بكار مي رود) نكاح منقطع( بيشتر در حق استمتاع فقه» اجر« البته واژه 

  .در قرآن مجيد واژه مهر بكارنرفته است و از لغات معادل آن ذكر شده استفاده شده است 

  معناي اصطلاحي مهر 

 6.به دادن آن بـه زن مـي باشـد   مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح مرد ملزم 

  :برخي نيز چنين بيان مي دارند كه 

  7.مهر مقدار مالي است كه مرد به هنگام ازدواج به او مي دهد 

م در مـورد مهـر چنـين مـي     .ق 1078در قانون مدني تعريفي از مهر ارائـه نشـده ولـي مـاده     

  :گويد
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  ).د مي توان مهر قرار دادهر چيزي را كه مالكيت داشته باشد و قابل تملك نيز باش(   

  :م مقرر مي دارد.ق 1080و ماده  

  ).تعيين مهر منوط به تراضي طرفين است(  

  م .ق 1082وطبق ماده  

به مجرد اينكه زن مالك مهر مـي شـود و مـي توانـد هرنـوع تصـرفي كـه بخواهـد در آن         ( 

  .) بنمايد

  :ن مهر را اينگونه تعريف كردبنابراين با توجه به تعاريف ذكر شده و موارد قانوني مي توا

مهر عبارت از مقدار مالي است كه با توافق زوجين مشخص مي شود و به محـض وقـوع   «  

و مرد به صورت نقد يا تعهد به ذمه ملـزم بـه پرداخـت آن مـي     . عقد به ملكيت زن درميĤيد

درمـي   البته بايد توجه داشت كه اگر مهر عين معين باشد از لحظه عقد به ملكيـت زن . شود

سـكه طـلا باشـد     5: آيد ولي اگر مهر كلي باشد يعني مال در ذمه شـوهر باشـد بـراي مثـال    

سـكه مهـر     5مالكيت زن مستقر نمي شود مگر اينكه شـوهر مشـخص نمايـد و بگويـد ايـن      

  ».همسرش مي باشد در اين صورت مالكيت زن استقرار مي يابد

  ادله وجوب مهر از آيات و روايات 

مهر با نكاح، در نكاح دائم شرط نيسـت و اگرچـه زن مـي توانـد مثـل هـر       زماني هماگرچه 

مالك ديگري مالكيت خود يعني مهر را ببخشد ولي نكاح بي مهـر قـال تصـور نيسـت ايـن      

  .مي باشد) ص(حقيقت دركتاب خداوند متعال و سنت رسول

  كتاب -1



 ٥

داختـه اسـت   قرآن كريم در آياتي به تشريح ابعاد مختلف مهر و تعيـين آن وجـوب مهـر پر   

صداق، متـاع، فريضـه، اجـر،    : ولي لفظ مهر در آن ذكر نشده است و با تعابير متعددي چون

  .نحله اين حق مالي را معرفي كرده است

فقها و مفسران انديشه هاي متعددي در تبيين مهر و وجوب آن ذكر نموده انـد كـه بـه بيـان     

  :چند مورد از آنها مي پردازيم

  :مي فرمايد 4در سوره نساء آيه خداوند متعال : آيه اول

  ».ايرئمالنساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فلكوه هنيئاً  آتوا و« 

مهر زنان را به ايشان با خوشدلي بدهيد واگر بـه طيـب خـاطر خـويش چيـزي از آن را بـه       « 

  ».شما بخشيدند آن را نوشين و گوارا بخوريد

يه اتخاذ گرديده كه ظاهراً صريح تـرين آيـه در خصـوص    واژه هاي صداق و نحله از اين آ

نشان مي دهد كه حكم به وجـوب  » هن« ريبه ضم) صدقات( اضافه شدن لفظ. مهر مي باشد

آنها مقداري از مال يـا هـر   . پرداخت مهر در سنن ازدواج امري متعادل بين مردم بوده است

  .شيء داراي ماليت را براي همسران خود مهر قرار مي دادند

اين مهر چيزي است شبيه عرض براي بضع اسـت آنگونـه كـه در معاملـه عـرض در مقابـل       

طالب ازدواج طبـق آنچـه در ميـان مـردم متـداول اسـت مـرد اسـت         . معوض قرار مي گيرد

  .بنابراين مهر را نيز او مي پردازد

 ض براي خريدن كالا بـه فروشـنده مراجعـه مـي كنـد در هـر      وبه همراه ع ر زيرا كه خريدا 

  :صورت مستفاد از آيه شريفه
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  » و آنوالنساء صدقا تهن نحله« 

   8.تأئيد اين سنت رايج در ميان مردم است

  :مي فرمايد 24خداوند در سوره نساء آيه : آيه دوم

  »....من فريضه هناتواهن اجورفن عنهفما استمعتم به ..... « 

  »....ييد از زنان كه استمتاع مي بريد اجر آنان را پرداخت نما..... «

  :طبرسي در مجمع البيان مي نويسد

خداوند استمتاع را ميان زن و مرد مشترك قرار داد و سپس در مقابل اسـتمتاع مهـر را   .... « 

   9» .به مرد واجب نمود و براين اساس مهر صرفاً يك عطيه الهي است

  سنت -2

الزام موكـد   روايات متعددي در خصوص ضرورت تعيين مهر در عقد نكاح و اهميت آن و

اخلاقي و حقوقي به پرداخت آن وبرحذر داشتن مـردان از بـي تـوجهي بـه حقـوق زنـان و       

  .تضييع آن وارد شده است

  :كه براي نمونه در ذيل به چند مورد اشاره مي كنيم 

  :فقال: في المرئه تهب  نفسها الرجل ينحكها بغير مهر) ع(عن ابي عبداالله -1 

اما غيره فلايصلح هذا حتي يعوضها شيئاً يقـدم اليهـا ان يـدخل     و) ص( انما كان هذا النبي« 

  10» يجزي الدرهم: ا قل او كثر و لو توب او درهم و قالهب
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: درباره زني كه بدون مطالبه مهر به نكاح با مردي راضي شـده باشـد فرمـود   ) ع(امام صادق

امـري جـايز    است و براي ديگران چنـين ) ص(ازدواج بدون مهر از اختصاصات پيامبر اكرم

نيست مگر آنكه چيزي كم يا زياد هرچند جامد يا درهمي باشد قبل از زناشويي بـه همسـر   

  :خويش بپردازد و در ادامه فرمود

  .براي مهر پرداخت يك درهم نيز كفايت مي كند 

  ):ص(قال رسول االله -2 

  11.... ان االله ليغفر كل ذنب يوم القيامة الامهر امرئه« 

ي را در روز قيامـت مـي بخشـد مگـر گنـاه عـدم       گناهخداوند هر : رمودف) ص(پيامبر اسلام

  » ....پرداخت مهر زن

 وهها مهرها فيفي الرجل يتزوج المرئه و لا يجعل في نفسه ان يعط): ع(عن ابي عبداالله -2

  12.زنا

مردي كه زني را به نكاح خويش درآورد و قصـد عـدم پرداخـت    : فرمودند) ع(امام صادق

  .زنا كرده استمهر را داشته باشد 

 :قال ابوعبداالله -3

مــانع الزكــوه مســتحل مهمــور النســاء و كــذلك فــي اســتدان دينــا و لــم   : اســراق ثلاثــه

   13»ينوقضاءه
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آنان كه از دادن زكات امتناع مي ورزنـد و  : دزدان سه گروهند: فرمودند) ع(امام صادق

امـا نيـت    كساني كه مهر زنان را به خود حلال مي كنند و افرادي كه قـرض مـي گيرنـد   

   14.اداي آن را ندارند

  تاريخچه مهر

يكي از سنن بسيار كهن در روابـط خـانوادگي بشـري ايـن اسـت كـه در هنگـام ازدواج        

چيزي ازمال خود به زن يا پدرزن خـويش مـي پرداختـه    . قائل شده است) مهر( براي زن

ده است و به علاوه در تمام مـدت ازدواج عهـده دار مخـارج زن و فرزنـدان خـويش بـو      

  .است

ريشه اين سنت چيست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آيا اگر بنا باشـد هـر يـك از     

زن و مرد به حقوق طبيعي و انساني خويش نائل گردند و روابط عادلانـه و انسـاني ميـان    

آنها حكفرما باشد و با زن مانند يك انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پيدا مي كنـد؟ يـا   

مقتضاي عـدالت  . قه يادگار مهرهايي است كه زن مملوك مرد بوده استاينكه مهر و نف

. و تساوي حقوق انسانها خصوصاً در قرن بيستم اين اسـت كـه مهـر و نفقـه ملغـي گـردد      

ازدواجهاي بدون مهر صورت گيرد و زن خود مسئوليت مالي زندگي خـويش را بعهـده   

پـس بايـد ببينـيم كـه     . شركت كنندبگيرد و در تكفل مخارج فرزندان نيز با مرد متساوياً 

مهر چگونه پيدا شد و چه فلسفه اي داشته و جامعه شناسان پيدايش مهر را چگونه توجيه 

  .كرده اند
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مي گويند در ادوارماقبل تاريخ كه بشر به حال توحش مي زيسته و زندگي شكل قبيلـه   

جوانـان قبيلـه   . تاي داشته به علل نامعلومي ازدواج با همخون جايز شمرده نمي شده اس

. كه خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبيله ديگر براي خود همسر انتخاب كنند

در آن دوره ها مرد به نقـش  . از اين رو براي انتخاب همسر به ميان قبايل ديگري رفته اند

ــدان را بعنــوان فرزنــد همســر خــود                خــويش در توليــد فرزنــد واقــف نبــوده اســت فرزن

قهراً فرزندان نيزخود را فرزندان زن مي دانسته اند نـه  . مي شناختند نه بعنوان فرزند خود 

« ايـن دوره را دوره . فرزند مرد و نسب از طريق مادران شناخته مي شد نه از طريق پدران

ديري نپائيد كه مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقـف شـد و   . ناميده اند» مادرشاهي

حب اصلي فرزند شـناخت از ايـن وقـت زن را تـابع خـود سـاخت و رياسـت        خود را صا

  خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره

در اين دوره مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر بـراي خـود همسـر    . آغاز شد» پدرشاهي« 

چون همواره حالت جنگ و تصادم ميان قبايـل  . انتخاب كند و به ميان قبيله خود  بياورد

حكمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختـر صـورت مـي گرفـت يعنـي جـوان دختـر        

  .ربودمي  مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگري

تدريجاً صلح جاي جنگ را گرفت و قبايل مختلـف مـي توانسـتند همزيسـتي مسـالمت       

مـورد   مرد براي اينكـه دختـر  . آميز داشته باشند در اين دوره رسم ربودن زن منسوخ شد

دختر مي رفت واجير پدرزن مي شد و مـدتي  يان قبيله منظر خويش را به چنگ آورد به 

براي او كار مي كرد و پدرزن در ازاي خدمت داماد دختر خويش را بـه او مـي داد و او   



 ١٠

دختر را به ميان قبيله خويش مي برد تا اينكه ثروت زياد شد در ايـن ميـان مـرد دريافـت     

براي پدرزن كار كند بهتر اين است كه هديـه لايقـي بـه او تقـديم      كه بجاي اينكه سالها

  .كند و دختر او را بگيرد اين كار را كرد و از اينجا مهر پيدا شد

. روي اين حساب محصول كارها و زحمات زن متعلق به ديگري يعني پدر يا شوهر بود 

خـود فعاليـت   زن حق نداشت به اراده خود شـوهر انتخـاب كنـد و بـه اراده خـود بـراي       

اقتصادي و مالي داشته باشد و در حقيقت پولي كه مرد بعنوان مهـر مـي داد و مخـارجي    

كه بعنوان نفقه مي كرده است د رمقابل بهره اقتصادي بوده كـه از زن در ايـام زناشـويي    

مرحله ديگري هم هست كه جامعه شناسان و اظهارنظر كننـدگان دربـاره   . مي برده است

در اين مرحله در هنگام ازدواج يك پيشكش تقـديم خـود زن مـي    او سكوت مي كنند 

زن در عــين اينكــه از مــرد . كنـد و هــيچ يــك از والــدين حقــي بـه آن پيشــكش ندارنــد  

  .پيشكشي دريافت مي دارد استقلال اجتماعي و اقتصادي خود را حفظ مي كند

  .ا ولاً به اراده خود شوهر انتخاب مي كند

ه پدر است همچنين در مدتي كه به خانه شوهر مي رود كسـي  ثانياً در مدتي كه در خان 

  .حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار كند

و درمعاملات حقوقي خـود احتيـاجي بـه     دمحصول كار و زحمتش به خودش تعلق دار 

اين مرحله همان است كه اسلام آن را پذيرفته و زناشويي را بـر ايـن   . قيمومت مرد ندارد
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در قرآن كريم آيات زيادي هسـت در ايـن بـاره كـه مهـر زن بـه       .بنيان نهاده استاساس 

  15.تعلق دارد زن خود

  :از جمله اين كه خداوند مي فرمايد

  » و اتو النساء صدقاتهن نحله«  

مهريه زنان را كه به خود آنان تعلق دارد نه به پـدران آنهـا و عطيـه اي اسـت از جانـب      « 

  16».شما به خودشان بدهيد

  

  

  قي مهر يفلسفه حق

پديد آمدن مهر نتيجه تدبير ماهرانه اي است كه در متن خلقت و آفـرينش بـراي تعـديل    

  .روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر بكار رفته است

زن و مـرد از لحـاظ   : ممكن است كسي اصل تشريع مهـر را زيـر سـئوال بـرده و بگويـد      

ريق بسوي همديگر جذب مي شـوند و ازدواج  جنسي به يكديگر نياز دارند و از همين ط

  مي كنند مهر ديگر چه معنا دارد؟

با تشريع مهر، زن تحقير شده و تا سرحد يك كالاي مورد معامله تنزيل يافته است مـرد   

  .بوسيله مهر، زن را مانند يك برده در تملك خود درمي آورد
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و برده محسوب شده و نه مهـر  در اسلام نه زن كالا « :در پاسخ اجمالاً گفته مي شود كه 

بلكه مهر عطيه و هديه اي است از جانب مرد كه به همسرش تقديم مي كند . ثمن معامله

 عدر توضـيح مطلـب و تشـري   . علاقـه اش را اظهـار بـدارد   تا او را گرامي بدارد و مراتـب  

  :به دو نكته مهم اشاره مي شود)  مهريه( فلسفه تشريح صداق

ن و مـرد از لحـاظ عريـزه جنسـي بـه يكـديگر نيـاز دارنـد و طبعـاً          با اين كه ز: نكته اول 

يكي از ويژگيهاي زن . خواستار يكديگر هستند ولي هر يك از آنان ويژگي هايي دارند

لطافت و زيبايي اوست و از همين طريق براي مرد جاذبه دارد مهمتـرين عامـل نفـوذ زن    

با الهام از فطرت ايـن موضـوع    زن. زيبايي اوست و مرد نسبت به آن عنايت خاصي دارد

را دريافته و به همين جهت به آرايش مي پردازد تا خويشتن را زيباتر جلوه دهد و بيشـتر  

بـا ايـن كـه از غريـزه جنسـي      : دومـين ويژگـي زن ايـن اسـت كـه     . در دل مرد نفوذ كند

برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولي در كتمـان خواسـتار غريـزه خـود از مـرد      

نشان مي دهد و به خواسـتگاري مـرد نمـي رود  او تـرجيح      زرا بي نيا خودمقاومتر است 

مي دهد در دل مرد نفـوذ كنـد و او را شـيفته خـود سـازد و بـه خواسـتگاري از او وادار        

بنابراين زن بيش از هر چيز خواستار تسخير دل مـرد و عشـق و دلبـاختگي اوسـت     . نمايد

ناتوان است و نمي توانـد خواسـته دورنـي خـود را كتمـان      اما مرد در برابر نيروي جنسي 

  پول خـرجش مـي كنـد، بـرايش هديـه      . كند به همين جهت به خواستگاري زن مي رود

مجلس جشن عقد و عروسي برپـا مـي سـازد، قـرارداد مهـر نيـز يكـي از همـين         . مي برد
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و بدست مرد براي اثبات علاقه باطني خود و براي گرامي داشت همسرش . وسايل است

  .بعنوان مهريه به او تقديم مي داردآوردن دل او چيزي را 

  :نكته دوم

وظايفي را كـه آفـرينش   قرارداد صداق به زن آرامش و اطمينان نسبي مي دهد تا بتواند  

كـه   انجام دهد گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پيمان مي بندند برعهده اش نهاده

ولـي  . و در پرورش و نگهداري فرزندان همكاري نماينـد  نسبت به يكديگر وفادار باشند

موارد خلاقي نيز مشاهده مي شود كه مرد به وظيفه خود عمل نمي كند و از تأمين هزينه 

در صورتي كه طبيعت مسئوليتهاي ويژه . زندگي و پرورش فرزندان خودداري مي نمايد

زن بايـد بـارداري،   . خـالي كنـد  اي را بر عهده زن نهاده كه مي تواند از انجام آنها شـانه  

زايمان را تحمل كند د رحالي كه مرد طبعاً از اين مسئوليت آزاد اسـت گرچـه از لحـاظ    

شرعي و قانوني و اخلاقي در برابر همسر و فرزندش مسـئوليت دارد ولـي چـون طبيعـت     

. چيزي را برعهده اش نگذاشته مي تواند زن را با فرزندي كـه در شـكم دارد رهـا سـازد    

ته اكثر مردان چنين نيستند ولي بهرحال امكان وجود آن هست و نمونه هـايي از آنـان   الب

  .ديده شده است

و اما زن از چنين آزادي برخـودار نيسـت ناچـار اسـت دوران دشـوار بـارداري، زايمـان         

رهـا   را ضعيف خـود  نوزاد ت ناشي از آن را تحمل كند بعد از زايمان نيز نمي تواندهنقا

نگهداري مي كند در ايـن مـدت بـه هزينـه زنـدگي و مسـكن و خـوراك و        از او . سازد

  پوشاك نياز دارد وچنين فرضي زن چه كار مي كند؟
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  .بانوان طبعاً از چنين احتمالي نگرانند 

مهر تأمين آرامش و امنيت نسبي بـراي بـانوان در مـورد چنـين      عشايد يكي از علل تشري 

نقـد زن آن را مـي گيـرد و بـراي چنـين       احتمالاتي است اگر صداق ملك است يا پـول 

  . مواقع احتمالي نگهداري مي كند و اگر نسيه است بازهم مي توان آن را مطالبه كند

مهر را مي توان بعنوان وسيله دلگرمي زن و پشتوانه اي براي ازدواج : كوتاه سخن اينكه.

  17.معرفي نمود

  اهميت مهراز نظراسلام 

پذيرش مهر ولو به مقداري ناچيز سرباز زند و نيز ايـن   در سنت اسلامي زن نمي تواند از

مهر همچون حق الزحمه مادر، شيربهاي زن، مزد خدمات پدر يـا مـادر نيسـت كـه آنهـا      

در اسلام مسئله مهر پرداخت آن تـا  . بتوانند آنرا ببخشند و از پذيرش آن خودداري كنند

ر زنـش را نپـردازد دولـت    آن درجه اهميت دارد كه اگر شوهر زني كارفرما باشـد و مه ـ 

اسلامي او را موظف به پرداخت آن مي كند و در صورت عدم قدرت از بيت المـال بـه   

  .او مي پردازد

در اسلام توصيه شده است كه شوهر پس از انعقاد پيمان زناشـويي متعهـد بـه پرداخـت      

ذارد تـا او  و يا زن را در فشار گ. ق ندارد از پرداخت آن سرباز زندمهر به زن بوده و اوح

ناگزير شود بخشي و يا تمام آنچه را كه از مرد گرفته به او برگرداند در سخني از پيـامبر  

آمده است كه خداوند ممكن است هر گنـاهي را ببخشـد و از آن در گـذرد    ) ص(اكرم
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عمل مرد را در فريـب زن بـراي واداشـتن     ديگر ولي از مهر زن نمي گذرد و در روايات

و بي توجهي و بي اعتمادي به او، او را مورد جزا و عقوبت الهي قـرار  او به بخشيدن مهر 

  18.مي دهد

  آثار رواني مهر

مهر وسيله اي است براي بالابردن حيثيت زن، موجبي بـراي دلگرمـي او در اداره كـانون    

  .خانوادگي و زمينه اي براي تأمين آسايش فكري است

اي قلبي خويش و پاسـخي مثبـت و   در حقيقت وسيله اي براي مطمئن ساختن زن به صف 

مرد با اعطاي چنين هديه اي مي خواهـد بـه زن بگويـد    . صميمانه به پيشنهاد عشق اوست

تو را دوست مي دارم به عشق ورزي تو احترام مي گذارم صفاي تـو را ارج مـي نهـم بـا     

  .كانون خانوادگي را گرم و با صفا نگه دار. خاطره اي آسوده سرگرم زندگي باش

بـدين نظـر او نيازمنـد بـه امنيـت      . نصحيح نسل و تحويل آن به جامعه اقدام ك يتببه تر

  .فكري، فراغ خاطر و امنيت عاطفي و اخلاقي است

امااگر براين اساس توجيه شود وسيله اي مؤثر براي ايجاد مهر و محبـت بـين زوجـين و     

و شـوهر متزلـزل    اما اگر زن وضع خود را در برابر خانواده. عاملي قوي براي الفت است

ر بـه انجـام وظيفـه همسـري، مـديريت خانـه و مـادري نخواهـد بـود و نخواهـد           قادببيند 

  19.آرام، متعادل و بهنجار موفق باشد يت فرزندانيتوانست در پي ترب

  

                                                 
١٨-  +�?Dان، ا�T ��  ��١٣٧٨ا#��Q�8 U، روز#!
 ه�!ن  -١٩



 ١٦

  چه چيزهايي را مي توان مهر قرار داد؟

  :م بيان مي دارد.ق 1078همچنانكه ماده 

ابل تملك نيز باشد مي تـوان مهـر قـرار داد، بنـابراين     هر چيزي را كه ماليت داشته و ق(  

تعيين مهريه يك توافق مالي بين زوجين است پس چيزي كـه بعنـوان معريـه تعيـين مـي      

  .شود بايد ارزش مالي داشته باشد به نحوي كه عرف آن را داراي ارزش بداند

راي ارزش مـالي  يك دانه گندم يا يك قطره آب و چيزهايي از اين قبيل دا: بعنوان مثال 

علاوه بر اين مهريه بايد قابل تملك نيـز باشـد بنـابراين قـراردادن چيزهـايي مثـل       . نيست

مسكرات كه استفاده از آنها شرعاً حرام بوده و مسلمان نمـي توانـد مالـك آنهـا شـود و      

همچنين قراردادن موقوفات به دليل غيرقابل نقل و انتقال بودن آن بعنوان مهريـه خـلاف   

  .ستقانون ا

با توجه به تعاريف موجود ازمال، اموري كه به صورت عـين، منفعـت، حقـوق مـالي يـا       

يااينكه علـم، فـن يـا چيـزي را بـه      . اشكال ديگر باشند را مي تواند به نفع زن بعهد بگيرد

  20.وي آموزش دهد

  .چرا كه اين امور مستلزم صرف هزينه بوده و بگونه اي جنبه مالي دارد

محدوديتي وجود ندارد و ميزان آن بسته به توافـق طـرفين اسـت ولـي      براي تعيين مهريه 

  21.قانون مدني نبايد آنقدر كم باشند كه ارزش مالي آن از بين برود 1078طبق ماده 

  گفتار دوم 
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  اقسام مهر

با مطالبه مطالب مربوط به مهر در قانون مدني و منابع فقهي درمي يابيم كه انواع مختلفي 

  .د مورد نظر قرار داداز مهريه مي توان

منشأ اين تقسيم بندي هيئت آن و حالاتي است كه نوع خاصي از مهريه در آنهـا واجـب   

  .د كه هر يك را به طورمفصل شرح خواهيم دادومي ش

  .بنابراين در فقه و قانون مدني مهر بر سه قسم است 

  مهر المسمي و شرايط آن  1-2 

رضايت عـروس و   قد نكاح مورد توافق ومهرالمسمي مقدار مهريه اي است كه ضمن ع

داماد قرار مي گيرد و مرسوم است كـه زن و شـوهر در ضـمن عقـد دربـاره ميـزان نـوع        

اينگونه . مهريه به توافق مي رسند و مي پذيرند كه در ازدواجشان مهر قرار داده مي شود

. ي شـود زن و مرد معين م ـ) رضايت( مهر كه در حين انعقاد عقد يا پس از آن به تراضي

  .گفته مي شود» مهر المسمي« در اصطلاح حقوق

اگر عـين معـين باشـد بايـد در زمـان عقـد ازدواج موجـود        » مهرالسمي« م اين موضوعابن

مثلاً مهرالمسمي ممكن اسـت يـك خانـه يعنـي يـا يـك بـاغ موجـود معـين باشـد           . باشد

  .ر گيردبطوركلي هرچه بتواند به ملكيت انسان درآيد مي تواند بعنوان مهر قرا

هرچيزي را كـه مالكيـت داشـته باشـد و     « :م در اين باره مي گويد.ق 1078چنانچه ماده  

  .)قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد

  شرايط مهرالمسمي 
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  ماليت داشته باشد 1-2-2

ماليت داشتن چيزي عبارت از آن اسـت كـه در بـازار اقتصـادي داراي ارزش معاوضـه      « 

  .باشد

   22». ن، گندم، و امثال آنزمي: مانند

بنابراين پول نقد، زينت آلات، زمين زراعي، حيوان، كالاي تجاري و تمام چيزهايي كه 

  .داراي ارزش اقتصادي است اگر بعنوان مهر قرار گيرد صحيح است

  قابل تملك باشد  2-1-2

  .يعني مورد مهر مالي باشد كه زن بتواند آن را مالك شود

  :مطلب اشاره شده است نيز به اين 23در تحرير الوسيله 

كه مسلمان آن را مالك شود صحيح اسـت آن را مهـر قـرار دهـد خـواه عـين        ههر آنچ 

يا حيـوان باشـد و صـحيح    ) مزرعه( لوكي از خانه، يا زمينممباشد يا دين يا منفعت عين 

است كه منفعت شخص آزادي مهرقرار داده شود، مانند تعليم صنعت و ماننـد آن از هـر   

  .ل حلاليعم

  منفعت عقلايي ومشروع داشته باشد  3-1-2 

مورد مهر بايد داراي منفعت عقلايي و مشروع باشد اگرچه اين دو شرط از شرايط صـحت  

م كه ماليت داشتن و قابليت تمليـك را از  .ق 1078و  348مهر نباشد ولي با استفاده از مواد 

ي كه منفعت عقلايي داشته باشد و شرايط مهر شمرده اند مي توان نتيجه گرفت كه هر چيز
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در شرع اسلام داراي قيمت مالي نباشد قابليت تمليك را نخواهد داشت بنـابراين چيزهـايي   

مواد مخدر، مشروبات الكلي، آلات لهـو، و اشـياء و امـلاك غصـبي كـه فـروش يـا        : ندمان

  .داد استعمال آن از نظر قانوني و شرعي ممنوع شده باشد را نمي توان مهر زن قرار

  مهر بايد معلوم باشد  4-1-2

مورد معاملـه بايـد مـبهم نباشـد مگـر در مـوارد خاصـه كـه علـم          « :م مي گويد.ق 216ماده 

  ».اجمالي به آن كافي است

  .مهر نيز تابع احكام معاملات است. ماده فوق در تمام عقود و معاملات جاري مي گردد

مهـر بايـد بـين طـرفين تـا حـدي كـه رفـع         « :م نيز در اين موارد بيان مي دارد.ق 1079ماده  

  .جهالت آنها بشود معلوم باشد

م مقـرر  .ق 324چنانچه مـاده  . معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است 

  :مي دارد

  »....تعداد و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد«  

  .شاهده استخانه و باغ بوسيله م: معلوم شدن مهر براي طرفين در مورد اعيان

گنـدم، آهـن،   : اما در مورد چيزهايي كه معلوم شدن آنها با مشاهده امكان پذير نيست مانند

  .زمين و امثال آن بايد بوسيله وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت مقدار آن معلوم گردد

، نـوع  بنابراين نمي توان مقدار نامعلومي از كالا يا كالاهايي مانند فرش كه از جهت انـدازه  

و جنس متفاوت هستند و در نتيجه ارزش مالي مختلـف نيـز دارنـد بعنـوان مهـر قـرار داد و       

م موجب بطلان نكـاح نخواهـد   .ق 1100اگرهم مهر مجهول بود يا ماليت نداشت طبق ماده 



 ٢٠

بلكه فقط مهر باطل مي شود و مانند زمـاني اسـت كـه مهـر ذكـر نشـده باشـد و زن در        . شد

  .ثل خواهد بوداينصورت مستحق مهرالم

  قدرت بر تسليم  5-1-2 

شوهر بايد قدرت بر تسـليم مـورد مهـر داشـته باشـد در غيـر اينصـورت زن مهـر را بدسـت          

  .نخواهد آورد و درنتيجه مهر صحيح نخواهد بود

البته در فقه و قانون مدني در فصل مهر اشاره اي به اين شرط نشده است ولي ما مي تـوانيم   

  :كه چنين بيان مي دارد. م استفاده كنيم.ق 384اين شرط را از ماده 

بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونـاً ممنـوع اسـت و يـا چيـزي كـه ماليـت يـا منفعـت          « 

  » .عقلايي ندارد يا چيزي كه مايع قدرت بر تسليم آن را ندارد باطل است

  :دكتر امامي در اين زمينه مي نويسد

در نكـاح بدسـت آوردن آن اسـت بنـابراين چنانچـه       منظور نهايي زن از قراردادن مهـر .... «

شوهر مالي را بعنوان مهر به زن تمليك نمايد كه قدرت بر تسليم آن را به او ندارد تمليـك  

  24».بلااثر خواهد بود

  مقدار مهرالمسمي

تعيين مهريه با تراضي زوجين باشد و از اين حيث در حقوق واحد و ميـزان مشـخص بـراي    

  .ه استمهرالمسمي لحاظ نشد
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نظريه اول اين است كه مهريه از نظـر  : در مورد مقدار مهر در فقه اماميه دو نظر وجود دارد 

كمي و زيادي محدوديتي ندارد و فقط از جهت كمي آن گفته اند كـه بايـد ماليـت داشـته     

  . باشد

  :چنانچه در تحريرالوسيله چنين آمده است

بلكه آنچـه كـه   ) محدوديتي ندارد( نمي شودمهريه از نظر كمي و زيادي به مقدار تقدير «  

زوجين به آن رضايت پيدا مي كنند، زياد باشد يـا كـم مـادامي كـه بـه سـبب كـم بـودن از         

   25».....ماليت خارج نشود

برخي ديگر از فقهاي اماميه معتقدند كه مهريـه نبايـد از پانصـد درهـم معـادل پنجـاه دينـار        

  مي نامند» هنهرالسم« اين مقدار را اصطلاحاً. تجاوز نمايد

ب نظر اين گروه چنانچه .) تمامي همسران را به اين مقدار كابين بست) ص(كه رسول االله( 

برخـي از فقهـا از جملـه     26.ه باشد به همين مبلغ برگشت خواهد نمودنمهريه بيش از مهرالس

حب ه را صرفاً يك عمل استحبابي تلقي نمود و مي فرماينـد مسـت  سنامام خميني تعيين مهرال

  27.نباشد رالسنهاست كه مهراز جهت زيادي بيشتر از مه

كثرت و قلت مهر را محول به نظر و تراضي زوجـين نمـوده    1080البته قانون مدني در ماده 

  .است

  سمي به نرخ روز و طريقه محاسبه آن براساس شاخص تورم ممهرال

  م در خصوص مهريه .ق1082قانون الحاقي يك تبصره به ماده 
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به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شـود و مـي توانـد هـر نـوع تصـرفي كـه        « م.ق 1082ماده 

  .بخواهد در آن بنمايد

  .م الصاق مي گردد.ق 1082يك تبصره به شرح ذيل به ماده  

چنانچه مهريه وجه رايج باش متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زن تأديه نسبت : تبصره 

جمهـوري اسـلامي ايـران تعيـين مـي گـردد       به سال اجراي عقد كه توسـط بانـك مركـزي    

محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكـه زوجـين در حـين اجـراي عقـد بـه نحـو ديگـري         

  .تراضي كرده باشند

تصويب و  29/4/1376قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  

وزيـران در جلسـه مـورخ     هيـأت . به تأئيد شوراي نگهبان رسيده اسـت  8/5/1376در تاريخ 

  28.آئين نامه اجرايي قانون يادشده را تصويب نمودند 13/2/1377

  مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز  2-2

چنانچـه در مبحـث قبـل بـه آن     ( نيـز وجـود دارد  » هنمهرالس ـ« در فقه اماميه اصطلاحي به نام

نمي كند و به علت ايـن   تجاوز) معادل پنجاه دينار(كه مقدار آن از پانصد درهم) اشاره شد

ايـن مقـدار را مهـر زنـان     ) ص(ه مي گويند آن است كه پيغمبر اكرمنكه اين مبلغ را مهرالس

بـراي  ) ص(مهرالنسـبه مهـري اسـت كـه پيـامبر     : و برخي نيـز گفتـه انـد   » .خود قرار داده اند

   29.تعيين كرده است) س(دخترش فاطمه

                                                 
��0�9، ص  -٢٨ ���
 (�A# ،Oد��A� E;
!�Dا+;D٨  
��NVZ .-�ق *!#�اد)، ص  -٢٩ ،١٥٢.": 4?!�0  



 ٢٣

د بتـوان گفـت مهرالنسـبه نـوعي مهرالمسـمي      البته مهرالنسبه از اقسام مهر نمـي باشـد و شـاي   

  .محسوب مي شود ولي سنت پسنديده اي است

مالي مهرالنسبه و يافتن عامل مناسب براي آن، با توجه به خصوصيات مكاني، زماني ارزش  

لـذا برخـي از فقيهـان و حقوقـدانان     . و اوضاع و احوال اقتصادي همواره متغير خواهـد بـود  

هت بدست آوردن معادلهاي مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائـه  معاصر محاسباتي را در ج

  :داده اند كه به برخي از آن اشاره مي كنيم

مثقال پول نقره مسكوك بـه مثقـال    5/262اين مهر پانصد درهم بود كه معادل است با .... « 

الغ ريال حساب كنيم، به پول امروز ب ـ 500كه اگر هر مثقال را ) نخود 24هر مثقال ( صيرفي

  30».ريال خواهد بود 1312500بر 

  مهرالمثل  3-2

هر گاه در نكاح دائم مهر ذكر نشود يا عدم آن در عقد شرط شـود يـا بـدليلي مهرالمسـمي     

عقد صحيح است و چنانچه نزديكي نيز واقع شود زن مستحق مهر المثل خواهـد  . باطل شود

تعد را صحيح دانسـته يكـي   محقق حلي در مختصرالنافع ضمن اين كه در اين مورد مس. بود

  :ديگر از موارد استحقاق مهرالمثل را شرط عدم مهر ذكر كرده و مي نويسد

اگر از مهر غفلت كنند يا شرط شود كه مهري نباشد عقـد  » .نام بردن مه شرط عقد نيست«  

صحيح است و در اين صورت اگر قبل از وقوع نزديكي زن را اطلاق دهد بايد چيزي به او 

   31».گر بعد ازوقوع نزديكي باشد زن مستحق مهرامثل مي شودبدهد و ا
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  .اگر شرط شود كه نكاح بدون مهر باشد

گاهي مقصود ايـن اسـت كـه نكـاح بـدون مهرالمسـمي       : اين شرط خود بر دو گونه است« 

شـرط شـك درسـت    بـي  باشد، نه اينكه هيچگونه مهري در آن وجود نداشته باشد اينگونـه  

م مقرر داشته اسـت مهرالمثـل بهـزن تعلـق مـي      .ق 1087نانچه ماده و بعد از نزديكي چ كرد

گيرد، گاهي مقصود اين است كه زن هيچگونه مهـري نداشـته باشـد ايـن شـرط بـي شـك        

   32.باطل است

  :م نيز در مورد مهرالمثل چنين آمده است.ق 1087در ماده 

يح اسـت و  اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عـدم مهـر شـرط شـده باشـد نكـاح صـح       «  

طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از قراضي بر مهر معـين  

  ».بين آنها نزديكي واقع شود مستحق مهرالمثل خواهد بود

  مبناي فكري تعيين مهرالمثل و نحوه تعيين آن

فلهـا مهـر   .. .«  33»لهـا صـداق نسـائها   .....«مبناي فقهي اين مسأله روايات واصـله بـه مضـمون   

   35»لها مهر مثل نسائها.... « 34»النساء

به اين معني كـه اگـر زنـي بـدون مهرالمسـمي بـا مـردي        . و متقارب همين عبارات مي باشد

ازواج كند  يا عدم آن شرط شود و نزديكي هم واقع شده باشد، براي زن مهرالمثل اسـت و  

هـاي مـا بـا اسـتناد بـه ايـن روايـات        فق. مهر زن باندازه مهر زنان اماثل و اقـران او مـي باشـد   
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ميـزان  ( معتقدند كه در تعيين مهرالمثل ويژگيهاي اخلاقي و خـانوادگي و ارزشـهاي علمـي   

سن و غير اينها برحسب عرف و عـادت و مقتضـيات سـازمان و مكـان در نظـر      ) تحصيلات

  .گرفته مي شود

  :چنانچه برخي از فقها مي نويسد 

ظه المراء و صفاتها من السـن و البكـاره و النجابـه و العفـه و     مما نحكم بمهر المثل ملاح.... «

بل بلاحظ كل ماله دخل العـرف و  العقل و الادب و الشرف و الجمال و الكمال و اضدادها، 

  36»....العاده في ارتفاع المهر و نقصانه

 احوط ملاحظه حال زن و صفات او از سن،. از آنچه كه ما به مهرالمثل حكم مي كنيم.... « 

بكار، نجابت، و عفت و عقل وادب و شرف و جمال و كمال و اضدا اينها است بلكه هرچه 

  ».كه عرفاً و عادتاً در بالابردن ونقصان مؤثر است، ملاحظه شود

  موارد تعلق مهرالمثل  

  :برطبق قانون مدني زن در موارد زير مستحق مهرالمثل مي شود

ه يا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقـوع  در صورتي كه در نكاح دائم مهر ذكر نشد -1 

  .نزديكي زن مستحق مهرالمثل خواهد بود

  ) م.ق 1087ماده ( 
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در صورتي كه تراضي طرفين درباره مهرالمسمي به جهتي باطـل باشـد ماننـد، مـوردي كـه      

مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد كه در مورد اخير، مستحق مثل يا قيمـت آن  

  )م.ق 1100ماده .(  خواهد بود

در موردي كه نكاح باطل است ولي زن از بطـلان آن اطـلاع نـدارد در صـورت وقـوع       -2

  37)م.ق 1099ماده .( نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است

  مهرالمتعه  -4-2

قبل از هر چيز لازم به نظر مي رسد كه معني متعه مشخص شود زيرا متعه در معاني ديگري 

  .نيز بكار رفته است

  :تعه در اصطلاح داراي سه معني مي باشدم

  :ازدواج موقت يا نكاح منقطع) 1 

كه در برابر مهريه كم و بـراي مـدت معينـي صـورت مـي گيـرد و پـس از پايـان آن مـدت          

  .خودبخود فسخ مي گردد

  :متعه حج -2

حـق  .در ححج تمتع كه پس از عمره از احرام بيرون آيند و آنچه به احرام حـرام شـده بـود    

  .بهره گيري و تمتع از زن حرام مي شود

  متعه طلاق  -3 
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هرگاه مرد قبل از نزديكي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد، جامه اي ياهر چيز ديگـري  

  .ناميده مي شود بعنوان هديه به او بدهد، متعه طلاق يا مهرالمتعه

  38.موردنظر مي باشد) مهرالمتعه( معني اخير، 

  مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراك آن با مهرالمثل 

هرگاه مقدار مهر هنگام عقد ذكر نشده باشد يا زوجـين بـر عـدم آن توافـق كـرده باشـند و       

ق شوهر بخواهد قبل از وقوع نزديكي زن خود را طـلاق دهـد در ايـن صـورت زن اسـتحقا     

  ) م.ق 1093با استفاده از ماده . ( مهرالمتعه را خواهد داشت

  :مهرالمتعه با مهرالمثل تفاوتها و شباهتهايي دارد كه به ذكر آن مي پردازيم

بـراي  . در تعيين آن برخلاف مهرالمثل، وضع مالي و توان اقتصادي مرد مالك مي باشد -1

. زن مـوردنظر نيسـت  .... اجتمـاعي و  تعيين مهرالمتعه ديگر شايستگي موقعيت خـانوادگي،  

بـراي تعيـين   « :م مـي گويـد  .ق 1094مالي مرد لحاظ مي گردد چنانچه مـاده  بلكه اسطاعت 

مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود كه مرد به تناسب مال و ثروت خود 

  .مالي به زن مي دهد

شود كـه نزديكـي واقـع شـده باشـد       قبلاً ذكر كرديم كه مهرالمثل در مواردي داده مي -2 

بـا  .( اص به نكاحي دارد كه قبل از وقـوع نزديكـي طـلاق انجـام شـود     ولي مهرالمتعه اختص

  ) م.ق1093توجه به ماده 
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استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزديكي ايجاد شود، خواه زوجيت ادامـه يابـد،   « -3

لي  مهـر المتعـه در صـورتي بـه زن داده     يا در اثر طلاق يا فوت يا نسخ، نكاح منحل شود، و

مي شود كه پيش از نزديكي، مرد، زن خود را طلاق دهد، پس  اگر در اثـر فـوت يكـي از    

زوجين يا درخواست طلاق از طرفين زن، نكاح از بين بـرود، زن حـق مطالبـه مهرالمتعـه را     

  39».ندارد

هر دو در موردي معين مي مهرالمثل و مهرالمتعه از جهتي شباهت دارند و آن اين است كه 

شوند كه يا در ضمن ذكري از مهر نشده و ياتوافقي در اين جهت حاصل نگرديده اسـت و  

  .يا عدم مهر شرط شده باشد

  مالكيت زن بر مهر 

  .به مجرد انشاء عقد نكاح، زوجه مالك تمامي مهر مي  باشد

ن در مي آيد و او حـق  اگر مهر، عين معين باشد به مجرد تحقق نكاح، آن عين به مالكيت ز

اگر مهر عـين  . هرگونه انتفاع و تصرف مالكانه همچون فروش و اجاره آن را خواهد داشت

كلي باشد مانند مقداري پول يا طلا به محض وقوع عقد شوهر موظف بـه اداي آن خواهـد   

مگر اينكه مدت زمان خاص يا اقساطي جهـت تأئيديـه   . بود و زن مي تواند آنرا مطالبه كند

  .منظور شده باشد آن

تصريح مي نمايد كه زن به مجرد عقد مالك مهـر مـي گـردد و     1082قانون مدني در ماده  

يعنـي زن مـي توانـد    . اين مالكيت زن نسبت بـه مهـر را بـه صـورت مطلـق قـرار داده اسـت       
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اين مالكيت نسبت به نصف مهر به مجرد عقد منجز و نسـبت  . هرگونه تصرفي در آن نمايد

  40.تا قبل ازوقوع نزديكي متزلزل است به نصف ديگر

  :در تحريرالوسيله در اين مورد اينچنين بيان شده است

  ».و مالكيت تمام آن با وقوع نزديكي مستقر مي شود« 

بنابراين اگر شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهـد و عـين مهرمالكيـت زن موجـود      

ت ملـزم بـه دادن بـدل آن از مثـل يـا      در غير اينصـور . باشد نصف مهر به شوهر برمي گردد

پرداخت نشد، فقط نيمـي از آن را اسـتحقاق خواهـد     قيمت آن خواهد شد و اگر هنوز مهر

  .داشت

  عوامل استقرار مهر 

سبب مالكيت مهر عقد است ولي تمام آن در مالكيت زن مستقر نمي گردد و نيمي از مهـر   

  :رار مي يابدملك متزلزل زن مي باشد كه براثر عوامل ذيل استق

مهر به سـبب زناشـوئي اسـتقرار مـي يابـد و فقهـا اجمـاع دارنـد كـه وقـوع           : نزديكي -1

 .نزديكي از عوامل استقرار مهر مي باشد

  .در تحرير الوسيله مطلق و طي عامل استقرار مهر يبان شده است

   41»....ادخول الذي يستقر به تمام المهر هواالمطلق الوط،  ولودبراً« 

چنانچه يكي از زوج يا زوجه بميرند و نزديكي هـم واقـع نشـده    : وجهفوت زوج يا ز -2

  .باشد تمامي مهرالمسمي به نفع زوجه مستقر مي شود
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  :در تحريرالوسيله تصريح شده است كه 

اگر يكي از زوجين قبل از نزديكي بميرد اقوي آن است كه همانند مورد طـلاق،  مهـر   « 

  42».رده باشدضعيف مي گردد خصوصاً موردي كه زن فوت ك

اگر زوج قبل از وقـوع نزديكـي مرتـد شـود و زوجـه بايـد بلافاصـله از        : ارتداد زوج -3

اوجدا شود در اين صورت تمامي مهر به نفع زوجـه مسـتقر مـي شـود ولـي اگـر قبـل از        

  .وقوع نزديكي زوجه مرتد شود چيزي براي او نيست

 1082نشده است ولي مـاده  در قانون مدني هرچند حكم دو مورد ا خير به صراحت بيان 

بيان مـي دارد   1092بيان مي دارد كه زن به مجرد عقد مالك تمامي مهر مي گرد و ماده 

  43.كه تنها طلاق قبل از نزديكي باعث تضعيف مهر مي شود

  :ابراء از مهر

اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نمايد و مرد نيز قبـل از وقـوع نزديكـي طلاقـش دهـد       

  .مهر را به مرد بدهد زيرا ابراء بمنزله قبض استبايد زن نصف 

بنابراين هرگاه زوجه قبل از طلاق ذمه زوج را بكلـي برمـي نمـوده باشـد پـس از وقـوع        

  .طلاق زوج مي تواند نيمي از مهر را مطالبه كند هرچند كه چيزي نپرداخته است

بـوده و آن را بـه    توجيه اين مسئله روشن است زيرا زوجه هنگام ابراء مالك تمامي مهر 

و طلاق موجب جديدي است براي مالكيت زوج نسبت بـه  . يكجا به زوج واگذار كرده

  44.نصف مهر
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  تفويض  -1

  :تفويض بر دو قسم است

  تفويض مهر  1-2تفويض بضع                 1-1 

  تفويض بضع 1-1

در هرگاه در نكاح دائم ذكري از مهر نشود يا عدم آن شرط شود نكاح صـحيح اسـت كـه    

مـي گوينـد و   » مضـوفه البضـع  « نام دارد و زن را در ايـن حالـت  » تفويض بضع« فقه اسلامي

طرفين بعد از عقد، مهر را به تراضي تعيين مي كنند كه در اين صورت مهرالمسمي خواهـد  

  .بود

مـاده  .( و اگر قبل از قراضي بر مهر نزديكي واقع شود زن مسـتحق مهرالمثـل خواهـد بـود      

تعيين مهر زن خـود را طـلاق دهـد زن    اگر يكي از زوجين قبل از نزديكي و و )  م.ق 1078

مـاده  .( مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مسـتحق مهرالمثـل خواهـد بـود    

  ) م.ق 1093

  تفويض مهر  2-1

هرگاه بطور اجمالي و مبهم ذكر شود در اين صورت اختيار تعيين مهر به زوج يا زوجـه يـا   

گفتـه  ) تفـويض مهـر  ( واگذار مي شود كه در فقه اسلامي و اصطلاح حقوقي شخص ثالث

اين نكاح نيز صـحيح  . گويند» مضومه المهر« و به زني كه اينگونه ازدواج مي كند. مي شود

  .م ناظر به اين حكم مي باشد.ق 1089بوده و ماده 
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مـاده  .( ل معـين نمايـد  اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشـتر ازمهرالمث ـ  

: ولي در فقه اماميه در اين موارد مهرالسنه مطرح است و چنين آمـده اسـت كـه   ) م.ق 1090

  45.زن حق ندارد براي خود بيش از مهرالنسبه كه پانصد درهم است مهر قرار دهد

و اگراختيار تعيين مهر به زوج يا شخص ثالثي داده شود درايـن صـورت آنهـا بـراي تعيـين      

هيچ محدوديتي نـدارد و هرآنچـه ك ارزش مـالي داشـته و قابـل تملـك       ) يا زيادكم ( مهر

به نظر نگارنده دليل ايـن مسـأله روشـن اسـت و آن اينكـه      . باشد را مي توان مهر قرار دهند

چون زن به نفع خود مي خواهد مبلغي را بعنوان مهر تعيين كند كه خارج از توان مالي مـرد  

مهر محدوديتي نيست به ايـن دليـل ك مـرد چـون خـود مـي        و براي مرد در تعيين 46.باشد

خواهد مهر را بپردازد به ضرر خود اقدام نمي كند و بـا توجـه بـه تمكـن مـالي خـود آن را       

  47.تعيين خواهد كرد

  ضمانت اجراي مهر 

چنانچه زن به مجرد عقد مالك مهر مي شود مـي توانـد آن را از شـوهر مطالبـه كننـد و در      

مي تواند با مراجعـه بـه دادگـاه و طرفـق قـانوني حـق خـود را دريافـت         صورت امتناع زوج 

  .نمايد

زن حق دارد تا قبل از دريافت مهر از تمكـين و زناشـويي ممانعـت نمايـد چنـين حقـي در        

  .ناميده مي شود) حق حبس( اصطلاح حقوقي

  :قانون مدني چنين آمده است 1085در ماده 
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ه از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كنـد  زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشد« 

  ».مشروط براين كه مهر او حلال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

  :نيز تصريح شده است 1086در ماده  

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود بـه ايفـاء وظـايفي كـه در مقابـل شـوهر دارد قيـام        «  

ند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كـه بـراي مطالبـه مهـر     نموده، ديگر نمي توا

  ».دارد ساقط نخواهد شد

بـراي گـرفتن مهراسـتفاده نكنـد و از شـوهر خـود       ) حق حـبس (طبق قول مشهوراگر زني از

  .تمكين كند حق حبس او ساقط مي گردد

  :امام خميني نيز نظر مشابهي داشته و مي نويسد 

تـا اينكـه مهـر را نقـدي دريافـت      . ز تمكين و تسليم خـود بـازدارد  زن حق دارد شوهر را ا( 

نمايد توانمندي يا تنگدستي تفاوتي در حكم ايجاد نمي كند در صورتي كه همه مهر مدت 

دار باشد يا بعضي از آن مدت دار باشـد ولـي مقـداري از آن را دريافـت كـرده باشـد حـق        

   48.)ندارد شوهرش را باز دارد

  :را نپذيرفته و بيان مي دارند كه 1086ده در مقابل گروهي ما

هرگاه زن قبل از گرفتن مهر خود تمكين نموده مي توان سپس امتناع از آن نمايـد تـا مهـر     

  :آيت االله بروجردي نيز از طرفداران اين نظريه بوده و معتقدند. خود را دريافت كند
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گرچه برخـي از علمـاء   . دزن پس از اولين نزديكي هم مي تواند از حق حبس استفاده نماي 

استفاده از اين حق را فقط تا قبل از اولين نزديكي ذكر نموده انـد ولـي ملازمـه نـدارد زيـرا      

سـاقط مـي   ) حـق ( همبسترشدن گذشتن از حق محسوب نمي گردد كه بعـد از آن بگـوئيم  

   49.شود

يـت از  بـراي حما » حـق حـبس  « به نظر نگارنده نيز قول دوم منطقي تر به نظر مي رسند زيـرا 

حق زن پيش بيني شده است و اگر به اين سادگي ساقط شود در حق زن ظلم محسوب مـي  

  .شود

  مطالبه مهر وقتي كه شوهر فوت كرده باشد از كدام مرجع صورت مي گيرد؟

لـذا  . اساساً رسيدگي به دعاوي راجع به نكاح مهر در صلاحيت دادگاه مدني حـاص اسـت   

يدحيات باشد يا نه، دعوي راجع به مهر در دادگاه مـدني  در هر حال اعم از اينكه زوج در ق

خاص بايد اقامه شود و فوت زوج يا زوجه موجب سـلب صـلاحيت دادگـاه مـدني خـاص      

  .نمي شود

كما اينكه دعوي زوجيت پس از فوت هر يك از زوجين نيز در دادگاه مزبور مطـرح مـي    

  . شود

از ورثه ولي در صورت حتمي فـوت  زوجه مي تواند ) مرد( بنابراين در صورت فوت همسر

زوجه وارث او مي تواند عليه زوج يا ورثه اش در دادگاه مدني خاص دعوي مطالبه مهر يه 

  .نمايند
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لايحـه قـانوني دادگـاه مـدني      3راجع به نكاح و مهر است به حكـم مـاده   چون اين دعاوي  

مـدني خـاص   رسيدگي به دعواي ناشي از مطالبـه مهريـه در صـلاحيت دادگـاه      58مصوب 

  50.است

  ازدواج موقت  5-2

يكي ازقوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري كه مذهب رسمي كشوراسـت ايـن   

  .است كه ازدواج به دو نحو مي تواند صورت بگيرد

 دائم -1

  موقت  -2

. ازدواج موقت و دائم در پاره اي از آثار با هـم يكـي هسـتند و در قسـمتي اخـتلاف دارنـد      

اين دو را از هم متمايز مي كند يكي اين است كه زن و مرد تصميم مي آنچه در درجه اول 

و پس از پايان مدت اگـر مايـل بودنـد تمديـد كنـد،      . گيرند بطورموقت با هم ازدواج كنند

ديگر اينكه از لحاظ شـرايط،  . مدت را تمديد كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مي شوند

مـثلاً در  . بـه هرنحـو كـه بخواهنـد پيمـان مـي بندنـد       آزادي بيشتري دارند كه بطور دلخواه 

لباس، خوراك، مسـكن  : ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه اعم از

ديگر زن از قبيل دارو وطبيـب بشـود ولـي در ازدواج موقـت بسـتگي دارد بـه       و احتياجات 

د نخواهد يا نتوانـد متحمـل   ممكن است مر. قرارداد آزادي كه ميان طرفين منعقد مي گردد

  .اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند
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در ازدواج دائم زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خـانواده بپـذيرد و امـر او را در     

حدود مصالح خانواده اطاعت كند اما درازدواج موقت بسته بـه قـراردادي اسـت كـه ميـان      

. در ازدواج دائم زن و شوهر خواه نـاخواه از يكـديگر ارث مـي برنـد    . ددآنها منعقد مي گر

پس تفاوت اصـلي و جـوهري ازدواج موقـت بـا ازدواج     . اما در ازدواج موقت چنين نيست

دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود آزاد است يعني وابسـته بـه اراده   

نيـز در حقيقـت نـوعي آزادي بـه طـرفين مـي        حتي موقت بودن آن. و قرارداد طرفين است

در ازدواج دائـم هيچكـدام از زوجـين بـدون     . بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي دهد

جلب رضايت ديگري حق ندارد از بچه دار شدن و توليـد  نسـل جلـوگيري كننـد ولـي در      

  .ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد

  .ي ديگر است كه به زوجين داده شده استدر حقيقت اين نوعي آزاد

ثمره اين ازدواج يعني فرزندي كه بوجود مي آيد با فرزند ناشي از ازدواج دائم هيچگونـه   

همانطوري كه در عقد دائم مادر و دختيـر زوجـه بـه هـر زوج و پـدر و پسـر       . تفاوتي ندارد

  .ستزوج بر زوجه حرام است و محرم مي گردند در عقد منطق نيز چنين ا

و همانطوري كه خواستگاري كردن روجـه دائـم بـر ديگـران حـرام اسـت، خواسـتگاري          

  .زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است

همانطور كه زناي با زوجه دائم غير موجب حرمت ابدي مي شو زناي با زوجـه موقـت نيـز    

  .موجب خرمت ابدي مي شود
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گهدارد زوجه موقت نيز بعد از تمام همانطوري كه زوجه دائم بعد ازطلاق بايد مدتي عده ن

با ايـن تفـاوت كـه عـده زن دائـم سـه نوبـت        . شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگهدارد

  .عادت ماهانه است و عده زن غيردائم دو نوبت يا چهل و پنج روز است

  .در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست همينطور در ازدواج موقت روا نيست 

آن چيزي كه به نام ازدواج موقت يـا نكـاح منقطـع در فقـه شـيعه آمـده اسـت و         اين است 

  51.قانون مدني ما نيز عين آنرا بيان كرده است

  مقايسه احكام مهريه در نكاح دائم و نكاح موقت 

با اين تفاوت كه در ازدواج موقت . مهريه هم در ازدواج دائم است و هم در ازدواج موقت

ن عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست مهرالمثـل تعيـين   عدم ذكر مهر موجب بطلا

خود نكاح منتقطـع يـا موقـت را بـه رسـميت مـي        1075قانون مدني بموجب ماده . مي شود

در نكاح موقت طلاق مفهومي ندارد با توجه به تعيين مدت در عقد نكاح زوج حق . شناسد

ناميـده  » بذل مدت« نمايد كه اصطلاحاً دارد در اثناي مدت از بقيه زمان تعيين شده صرفنظر

  .مي شود

براي آشنايي بيشتر با احكام مربوط به مهريه در نكاح دائم و منقطع بـه شـرح ذيـل مقايسـه      

  :مي كنيم

برخلاف نكاح دائم عدم تعيين مهريه در ضمن عقد نكاح منقطـع موجـب بطـلان عقـد      -1 

  ) م.ق 1905ماده .( است لذا تعيين مهريه شرط صحت عقد محسوب مي شود

                                                 
٥١- `��
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ر نكاح منقطع در صورتي كـه قبـل از اتمـام مـدت زوجـه فـوت كنـد ورثـه وي حـق          د -2

  .دريافت مهريه را دارند

اگرچه مرد تا پايان مدتي كه در نكاح منقطع تعيين شده يا زوجه منقطع نزديكي ننمايـد   -3

بـر ذمـه وي قـرار     بايد پرداخت تمام مهريه را بعهده بگيرد و در صورتي كه نپرداخته باشـد 

  ) م.ق 1096ماده .( دارد

تنها هنگامي كه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را به  -4

  ) م.ق 1097ماده .( زوجه پرداخت نمايد

در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع به جهتي از جهات قـانوني باطـل بـوده و     -5

واگر مهر را گرفته باشد بايـد آن  . د زن مستحق دريافت مهريه نيستنزديكي واقع نشده باش

  ) م.ق 1098ماده .(را مسترد كند

در مورد بطلان عقد در صورتي كه زن به اين امر آگـاهي نداشـته و نزديكـي بـين زن و      -6

  ) م.ق 1099ماده .(مرد واقع شده باشد بايد به وي مهرالمثل پرداخت شود

  ) س(امهريه در عقد حضرت زهر

  ) ع(با حضرت علي) س(ازدواج حضرت زهرا

   52».لولا علي لم يكن لفاطمه كفو): ص(عن النبي« 

هـيچ همتـا و   ) س(نبـود بـراي فاطمـه   ) ع(اگـر حضـرت علـي   : پيامبر گرامي اسلام فرمودنـد 

از ) ع(امـام رضـا  : شـيخ صـدوق در  عيـون اخبـار الرضـا مـي گويـد       . مانندي يافت نمي شد

                                                 
���"�، �A!را�#�ار  -٥٢ ��	
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: پيامبر گرامي اسلام به من فرمـود : فرمودند) ع(نند كه حضرت علينقل مي ك) ع(پدرانشان

نكوهش مي كنند و مي گويند مـا از شـما   ) س(مرداني از قريش مرا در مورد فاطمه! يا علي

) ع(خواسـتگاري كـرديم ولـي شـما موافقـت نكرديـد  او را بـه عقـدعلي        ) س(براي فاطمـه 

جلـوگيري  ) س(زدواج شـما بـا فاطمـه   بخـدا سـوگند مـن از ا   : من به آنها گفـتم . درآورديد

) ع(جلوگيري كرد و او را به ازدواج علـي ) س(نكردم بلكه خداوند از ازدواج شما با فاطمه

  .درآورد

  )!ص(اي محمد: جبرئيل بر من نازل شد و گفت

اگـر مـن علـي راخلـق نكـرده بـودم بـراي دختـر تـو          : همانا خداوند جل جلاله مـي فرمايـد  

  53.ندي در روي زمين نبودهيچ همتا و مان) س(فاطمه

را بـه عقـد   ) س(خداوند در آسمان فاطمـه ! بشارت باد تو را اي ابوالحسن: پس پيامبر فرمود

  .تو درآورد قبل از اينكه من در زمين او را به همسري تو درآوردم 

بر من نازل شد و سلام كرد من جواب سـلام او را دادم  ) ع(قبل از آمدن تو جبرئيل! ياعلي 

) ع(را به ازدواج پسرعمويت علـي بـن ابيطالـب   ) س(خداوند حضرت فاطمه: فتجبرئيل گ

درآورده است و بعد ادامه داد خداونـد بـه بهشـت فرمـان داد خـود را زينـت كنـد سـاكنان         

درخـت طـوبي بـه فرمـان الهـي زيورهـا بخـود        . بهشت قصر و باغهاي آن را زينـت كردنـد  

اوند به فرشـتگان فرمـان داد در آسـمان    آويخت و حوريان بهشتي خود را آراسته آنگاه خد

                                                 
  ٣، ج ٩٢ه�!ن  -٥٣
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چهارم در كنار بيت المعمور گرد آيند سپس خداونـد بـه مـن فرمـان داد تـا صـيغه عقـد را        

  .جاري كنم من فرشتگان را شاهد گرفتم و صيغه عقد را جاري كردم

شما برو تا من به مسجد بيايم و صيغه عقد را جـاري  : فرمودند) ع(به علي) ص(آنگاه پيامبر 

  .زمسا

با چهره اي شادمان و سرور به مسجد آمدنـد و بـه   ) ص(پيامبر: مي فرمايد) ع(حضرت علي

هنگـامي كـه مسـملمانان گـرد آمدنـد پيـامبر       . مهاجرين و انصار را گـردآور : بلال فرمودند

خداونـد ملائكـه را دركنـار بيـت     : جبرئيل نـزد مـن آمـد و گفـت    ! اي مسملمانان: فرمودند

در آورد و بـه  ) ع(را به عقـد علـي  ) س(نان را شاهد گرفت و فاطمهالمعمو ر گرد آوردند آ

درآورم و شما را بر آن شاهد بگيـريم پـس   ) ع(من فرمان داد كه او را در زمين به عقد علي

  .صيغه عقد را جاري ساختند) ص(پيامبر

  ) س(مهريه حضرت زهرا 

  ؟آيا چيزي داري كه مهر همسرت قرار دهم) ع(يا علي: پيامبر فرمودند

دارايـي  . بخدا سوگند چيزي از زندگي من بر شما پوشيده نيست: فرمودند) ع(حضرت علي

  .من يك شمشير، يك زره، و شتري آبكش است و جز اين چيزي ندارم

شـترت نيـز   . شمشيرت را نياز داري كه با آن در راه خـدا جهـاد كنـي   : فرمودند) ص(پيامبر 

امام من زره را مهر همسـرت قـرار مـي    . ببري مورد نياز است تا با آن براي خانواده ات آب

  .دهم و به آن راضي هستم
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بـا  ) س(من مهريه ازدواج حضـرت زهـرا  : خداوند سبحان مي فرمايد: فرمودند) ع(امام باقر 

چهـار  ) س(را يك پنجم دنيا ويك سوم بهشـت قـرار دادم و بـراي فاطمـه    ) ع(اميرالمؤمنين

) ص(اي محمـد . ود نيل، رودنهـروان، و رود بلـخ  رود فرات، ر. رودخانه در زمين قرار دادم

درآور تا براي امت سنت شـود و از آن  ) ع(را با مهريه پانصد درهم به عقد علي) س(فاطمه

  54.پيروي كنند

  مهريه سنگين و نكوهش اسلام  -6-2

اسلام بر مهريه هاي سبك . مسئله مهر در اسلام بسيار مهم، ظريف، دقيق و قابل توجه است

  .د و ازمهريه هاي سنگين متنفر استاصرار دار

وارد شـده كـه تأكيـد دارد بـر     ) عليه السلام(و امامان معصوم) ص(روايات مهمي از رسول 

زيــرا مهــر ســنگين باعــث . ايــن كــه مهــر را ســبك بگيريــد و از صــداق ســنگين بپرهيزيــد 

  .تماندن دختران در خانه اس و روگرداني جوانان از ازدواج

  :فرمودند) ص(رسول خدا

   55».افضل نساء امتي اصبحن و وجها و اضلمن مهراً«  

  ».برترين زنان است من زني است كه زيبائيش بيشتر و مهرش كمتر باشد« 

  :مي فرمايد) ع(اميرالمؤمنين علي

   56».لا تفالو بهمهور النساء فتكون عداوه«  

  ».مهريه ها را زياد نگيريد كه مايه دشمني است«
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ما مسلمانيم و بايد تسليم اوامر خداونـد متعـال و پـروي مشـي      آنچه مهم است اين است كه

آنچـه در كتـب مختلـف از    . و خاندان پاك او باشيم) ص(وشيوه بسيار مطلوب پيامبر اكرم

بلكـه عـلاوه بـر يادداشـتن     . روايات و احاديث آمده تنها براي خواندن و حفظ كردن نيست

  .آنها بايد به آنها عمل كرد

چه در حال حاضر در جامعه ديده مي شود بـرخلاف آن چيـزي اسـت    شايد بتوان گفت آن 

كه اسلام از ما مي خواهد اسلام از خانواده ها مي خواهد كه سدراه ازدواج جوانان را اعـم  

  .مهريه هاي سنگين و خرجهاي كلان بشكنند و راه را براي آنان هموار سازند:از

هاي سـنگين اوليـه و تعـداد بيشـمار     امروزه براي ازدواج مشكلات عديده اي بواسطه خرج 

سكه هاي طلا به عنوان مهريه حاصل شده است و اين باعث شـده كـه جوانـان تـن بـه امـر       

  .ازدواج ندهند و عدم ازدواج جوانان بر افساد جامعه بطور تصاعدي مي افزايد

ته دس ـ 2جوانان در برخورد با ميزان تعيين شده مهريه از طرف خـانواده زن  وهزينـه ازدواج   

  :اند

دسته اول از جوانان عقب نشيني مي كنند وقتي از آنان سئوال مي شـود كـه چـرا هنـوز در      

حال تجرد بسر مي برند آنان اظهار مي دارند كه هيچ علاقه اي به تشـكيل خـانواده ندارنـد    

چون سطح توقعات خانواده ها بسيار بالاست و آنهـا نمـي تواننـد جوابگـوي خواسـته هـاي       

  .ه همين خاطر و هميشه از ازدواج فرار مي كنندآنان باشند ب

مقوله مهريه فقط بعنوان لقلقه زبان مـي نگـرد    دسته ديگر جمع كثيري از جوانان هستند كه 

به همين خاطر است كه در تعداد سكه هاي طلا كه از طرف خانواده زن تعيـين شـود آن را   



 ٤٣

ا جـايي پيشـرفته كـه سـال تولـد      مي پذيرند و رفته رفته اين افزايش تعداد سكه هاي طـلا ت ـ 

  .عروس خانم برابر با تعداد سكه هايي است كه بعنوان مهريه تعيين مي شود

  ولي بايد پرسيد آيا اين نحوه تعيين مهريه صحيح است؟ 

  همانطوري كه در شرايط مهريه ذكر شده يكي از شرايط صحت مهريه 

ين شود كه مرد توانايي پرداخـت آن  است يعني مهريه بايد باندازه اي تعي» قدرت بر تسليم« 

امـا اينكـه چـرا جوانـان مهريـه هـاي       .را داشته باشد در غير اينصورت مهريه صـحيح نيسـت  

  .سنگين را مي پذيرند

( بنظر نگارنده آنچه كه كاملاً مشهود است اين است كه معمولاً جوانان بـه مهريـه بـه ديـد     

بته اينگونه طرز تفكر نكاح را از ديـد  نگاه مي كنند كه ال) چه كسي داده و چه كسي گرفته

چون همانطور كه اشاره شد زن وشوهر در مورد مقدار مهريـه  . اسلام دچار مشكل مي كند

بايد با هم به توافق برسند وهر دو ميزان و تعداد مهريه را قبول داشته باشـند ولـي طبـق ايـن     

انايي ايـن مقـدار مهريـه را    طرز تفكر زوج اين مقدار مهريه را قبول ندارد و درحقيقت نه تو

  .دارد و نه مي دهد

اما همانطور كه اشاره شد اسلام به مهريه و پرداخت آن اهميت فراواني مـي دهـد و پيـامبر     

  :دراينباره فرمودند

  » خدا ممكن است از هر گناهي درگذرد ولي از مهر زن نمي گذرد«  

  .اي نامعقول مي دهندولي متأسفانه جوانان دانسته يا ندانسته تن به خواسته ه



 ٤٤

طرف ديگر اين ازدواج دختران و خانواده هاي آنها هسـتند كـه وقتـي در مـورد مهريـه از       

طرف خانواده مرد و يا اطرافيان با اعتراض روبرو مي شوند كار خود را اينگونه توجيـه مـي   

  :كنند

ا و يـا بـالابودن   با بالابودن تعداد سكه ه. كه مهريه سنگين دوام خانواده استآنان معتقدند  

مبلغ مهريه شوهر نمي تواند زن را آزار دهد و يا او را طلاق دهد ولي بايد گفـت ايـن تنهـا    

  . يك خيال واهي است

  .اگر كمي به قبل برگرديم متوجه تغيير وضعيت خواهيم شد

چندين سال قبل ازدواج ها خيلي راحت تر و در سنين پائين تر انجام مي شد تعـداد مهريـه    

سكه تجاوز نمي كرد جشنهاي عروي خيلي ساده و بـي تكلـف برگـزار     13معمولاً از زنان 

مي شد و اكثر اين ازدواجها سالهاي سال است بعنـوان يـك زوج خوشـبخت در كنـار هـم      

چشـم هـم   «زندگي مي كننـد ولـي امـروز درسـت عكـس آن سالهاسـت وقتـي باصـطلاح         

. اعتقـادات مـذهبي كمرنـگ شـد     كم كـم . آرام آرام پا به درون خانه ها گذاشت» چشمي

به آن پايبند بود عمـل مـي كردنـد جشـنهاي     ) ص(ديگر مردم كمتر به سنتي كه رسول خدا

 -1000 – 100سكه بـه   14و  12مهريه ها از . عقد و عروسي روز بروز مفصل و بزرگتر شد

  .تبديل شد 1350

  ولي آيا اين تعداد سكه ضامن خوشبختي است؟ 

  .مسلماً خير 
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كن است مهريه يك زن انـدك باشـد ولـي در كنـار شـوهرش احسـا آرامـش و        گاهي مم 

  .خوشبختي كند و اين نتيجه تفاهم و اخلاق نيكويي است كه بين آنان حكفرماست

گاهي ممكن است مهريه يك زن بسيار بالا باشد ولي هيچگاه در زندگي طعم خوشـبختي   

( ه باصطلاح با ضـريب امنيتـي بـالا   پس چه بسيار ديده شده اند دختراني ك. را نچشيده باشد

وارد خانـه بخـت شـده انـد ولـي هيچگـاه مفهـوم خوشـبختي را درك         ) مهريه هاي سنگين

  .نكرده اند

اگر در زندگي آرامش تفاهم، يكرنگي، جاي خـود را بـه نـاامني، ناسـازگاري، و دوروي      

بـا شـريني   بدهند هر چند مهريه زوجه هزاران سكه هم باشد باز هم طعـم تلـخ آن زنـدگي    

  .سكه هاي طلا تغيير نخواهد كرد

سردي در آن خانه به حدي خواهد رسيد كه حرارت هزاران سكه طلا به هـيچ وجـه نمـي     

توانند كانون آن خانواده را گرم كنند و زندگي براي زوجه آنقدر سخت خواهـد شـد كـه    

  ) مهريه ام حلال، جانم آزاد(  :خواهد گفت

  .هد شدولي كار به همين جا ختم نخوا

ما موظفيم با تلاش فراوان و البتـه بـا برنامـه ريـزي هـاي بلندمـدت و كوتـاه مـدت بسـوي           

فرهنگ اصيل اسلامي خود برگرديم و اين بار واقعاً سعي كنيم آنچه اسـلام گفتـه اسـت را    

  .خوب بفهميم و به درستي بفهمانيم و در زندگي خود پياده كنيم

  :نتيجه 
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زن و مردي كه به سبب اين امر در كنار يكديگر و با هـم  . ازدواج يك پديده طبيعي است 

زندگي مي كنند يكسري وظايف و حقـوقي را نسـبت بـه يكـديگر دارنـد كـه يكسـري از        

وظايف و حقوق بين آنها مشترك و دسته ديگر خاص هر كدام از طرفين اسـت كـه بـراي    

  :مي فرمايند) ع(هر يك لازم الاجرا است همچنانكه حضرت علي

ره حق در توصيف و در مرحله سخن از دو چيز وسيعتر اسـت ولـي بهنگـام عمـل كـم      داي« 

وسعت ترين دايره هاست حق به نفع كسي جريـان نمـي يابـد جـز اينكـه در مقابـل بـرايش        

جـز ايـن كـه بـه همـان      . مسئوليتي بوجود مي آورد و حتي بر زبان كسي جريان نمـي شـود  

رار بود حق به سود كسـي جريـان يابـد ومسـئوليتي     اندازه به سواد او جريان مي يابد و اگر ق

در اسـلام زن از مقـام خـاص و    .»برايش ايجاد نكند اين مخصوص خداوند بود نه مخلوقش

والايي برخوردار است و قانون اساسي كشور قوانيني را بر طبق حـق و حقـوق و دسـتورات    

دسـته از حقـوق    .اسلام وضع كرده است و كسي حق ندارد از اين دستورات سرپيچي كنند

دسته اي ديگر از حقوق خاص زن و يـا  . بين زن و مرد مشترك است مانند حقوق اجتماعي

مرد است كه دراينجا تنها حقوق خاص زن و يا مرد است كه در اينجـا تنهـا حقـوق خـاص     

بر اثر زوجيت زن داراي سه حق مالي مـي شـود كـه هـر     . زن مورد بررسي قرار گرفته است

مهر يكي از حقوق مـالي  . ق مالي احكام فقهي و حقوقي خاص خود داردكدام از اين حقو

مهر اگر عين باشد به محض عقد نكـاح بـه ملكيـت زن در    . زن ناشي از عقد نكاح مي باشد

مي آيد در اين صورت زن حق هرگونه تصرف را خواهد داشت ولي اگر مهـر عـين كلـي    

 (چيز مبـاح يـا عمـل    رخص نمايد هباشد، مالكيت زن مستقر نمي شود مگر اينكه شوهر مش
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را مي توان مهر زن قـرار داد و مقـدار مهـر نيـز از جهـت كمـي و زيـادي محـدوديتي         ) كار

از جهت كمي بايد باندازه اي باشد كه مالكيت داشته باشد و از جهـت زيـادي   البته . ندارند

از شـوهر  مستحب است كه تقليل داده شود زن هر زمان كه بخواهد مي تواند مهـر خـود را   

اگر از اجراي عقد سالها گذشته باشد و مهر زن وجه رايج باشد و بـه نـرخ روز   . مطالبه كند

محاسبه مي گردد و مرد نيز ملزم بـه پرداخـت آن اسـت ولـي در صـورت امتنـاع شـوهر از        

پرداخت مهر زن مي تواند از طرق قانوني براي گرفتن مهر اقدام نمايـد و يـا از حـق حـبس     

راستفاده نمايد و حق او از ميان رفته تلقي خواهد شد و علاوه بر مهر حقـوق  براي گرفتن مه

نفقـه حـق مـالي    . مالي ديگري بنام نفقه و ارث در جريان ازدواج براي زن حاصل مي گردد

است كه در طول زندگي مشترك زن از آن برخوردار مي شـود و در پرداخـت آن شـأن و    

حق مالي است كه بعـد از فـوت زوج، زوجـه     منزلت خانوادگي زن ملاك مي باشد و ارث

  .به آن دست پيدا مي كند

اسـلام بـر مهريـه هـاي     : اما در مورد مهريه هاي سنگين اينطور نتيجه گيـري مـي شـود كـه     

مهر سنگين باعـث فـرار جوانـان از ازدواج و    . سبك اصرار دارد و از مهريه هاي متنفر است

اهنده مهر سنگين در انحراف جوانان سـهيم و  افتادن آنان در معصيت و گناه مي شود و خو

  .از اين جهت مستحق عذاب الهي است

اسلام اين سخت گيري ها را خلاف انصاف و مروت و جداي از اخلاق انسـانيت و امـري    

كـلاً سـخت گيـري در امـر ازدواج جنگيـدن بـا غرايـز و شـهوات و         .غير شـرعي مـي دانـد   

  .آرزوهاي طبيعي است
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سـخت گيـري در امـر ازدواج بپرهيزنـد و راه ازدواج را بـراي جوانـان        خانواده هـا بايـد از   

دختران را با شرايط سهل و آساني شـوهر بدهنـد و پسـران را بـا برنامـه هـاي       . همواره كنند

معمولي و ساده گـرفتن امـر ازدواج بـه ازدواج تشـويق كننـد تـا از گسـترش فسـاد و گنـاه          

  .جلوگيري شود
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